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Abstract
This research aims to re-examine the discourse of Islamic identity within the dual context of resistance and reconstruction. It investigates the role of women in the socio-cultural regeneration process of post-war societies. Employing a qualitative approach, the study utilizes comparative analysis between Islamic societies and international örnekler. By emphasizing the operational definitions of cultural resistance and social reconstruction, the research seeks to bridge the gap between theory and ground realities. Investigations reveal that women, beyond being carriers of collective memory, are active agents in rebuilding social, economic, and psychological structures during times of war and its aftermath. Case data indicate the structural, narrative, and decisive role of women in shaping the identity of the new generation and reviving social ties. The findings underscore the necessity of articulating a new, faith-based discourse of Islamic identity that is founded on female agency and establishes a meaningful connection between cultural resistance and comprehensive reconstruction.









من المقاومة إلى إعادة الإعمار: إعادة قراءة خطاب الهوية الإسلامية ودور النساء في عملية إعادة البناء بعد الحرببه

مریم جمشیدیان 

الملخص يهدف البحث الحالي إلى إعادة قراءة خطاب الهوية الإسلامية في السياق المزدوج من المقاومة إلى إعادة البناء، ويتناول دور المرأة في عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات ما بعد الحرب. وقد أُجري هذا البحث باستخدام منهج نوعي مع توظيف التحليل المقارن بين المجتمعات الإسلامية والنماذج الدولية. ويسعى البحث، من خلال التأكيد على التعريفات الإجرائية للمقاومة الثقافية وإعادة البناء الاجتماعي، إلى سد الفجوة بين النظرية والوقائع الميدانية. وتُظهر النتائج أن النساء في فترات الحرب وما بعدها، يتجاوزون دورهم بوصفهم حاملي الذاكرة الجماعية، ليصبحوا فاعلين نشطين في إعادة بناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. كما تُشير البيانات الحالة إلى الدور البنيوي والسردي والحاسم للمرأة في إصلاح هوية الجيل الجديد وإحياء الروابط الاجتماعية. وتؤكد النتائج ضرورة وضع خطاب جديد مؤسسي للهوية الإسلامية يقوم على فاعلية المرأة، ويُرسخ علاقة ذات دلالة بين المقاومة الثقافية وإعادة البناء الشاملة.











از مقاومت تا بازسازی؛ بازخوانی گفتمان هویت اسلامی در فرآیند بازآفرینی و نقش زنان در پساجنگ
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بازخوانی گفتمان هویت اسلامی در بستر دوگانه مقاومت تا بازسازی، به بررسی نقش زنان در فرآیند بازآفرینی اجتماعی و فرهنگی جوامع پساجنگ می‌پردازد. این مطالعه با رویکردی کیفی و بهره‌گیری از تحلیل تطبیقی میان جوامع اسلامی و نمونه‌های بین‌المللی انجام شده است. پژوهش با تأکید بر تعاریف عملیاتی مقاومت فرهنگی و بازسازی اجتماعی، در پی کاهش شکاف میان نظریه و واقعیت‌های میدانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد زنان در دوره‌های جنگ و پساجنگ، فراتر از حاملان حافظه جمعی، کنشگرانی فعال در بازسازی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی هستند. داده‌های موردی بیانگر نقش ساختاری، روایت‌گرانه و تعیین‌کننده زنان در ترمیم هویت نسل جدید و احیای پیوندهای اجتماعی است. نتایج بر ضرورت تبیین گفتمانی جدید و ایمانی از هویت اسلامی تأکید دارد که مبتنی بر عاملیت زن بوده و پیوندی معنادار میان مقاومت فرهنگی و بازسازی همه‌جانبه برقرار می‌سازد. 

کلیدواژه‌ها: هویت اسلامی، زنان، بازسازی، گفتمان، ایمانی، روایت.




چکیده مبسوط
پژوهش حاضر با هدف بازخوانی گفتمان هویت اسلامی در بستر دوگانه مقاومت تا بازسازی، به بررسی جامع نقش زنان در فرآیند بازآفرینی اجتماعی و فرهنگی جوامع پساجنگ می‌پردازد. در شرایطی که جنگ‌ها و بحران‌های اجتماعی ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع را دچار گسست‌های عمیق می‌سازند، بازسازی پساجنگ تنها به معنای ترمیم زیرساخت‌های فیزیکی نیست، بلکه نیازمند بازتولید پیوندهای اجتماعی، احیای نظام ارزشی و بازتعریف هویت جمعی است. در این میان، زنان به‌عنوان بازیگران محوری در انتقال حافظه تاریخی، حفظ انسجام اجتماعی و ایجاد بنیان‌های فرهنگی جدید نقش‌آفرین هستند. این پژوهش با اتخاذ رویکرد کیفی و تحلیل تطبیقی میان جوامع اسلامی و نمونه‌های بین‌المللی، تلاش کرده است تا به درکی چندلایه از فرآیندهای مقاومت فرهنگی و بازسازی اجتماعی دست یابد و نقش زن را در این میان از منظر جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و هویتی مورد مطالعه قرار دهد.
در این مقاله، مفاهیم بنیادین مقاومت فرهنگی، بازسازی اجتماعی و هویت اسلامی با استفاده از منابع قرآنی، مطالعات بین‌فرهنگی و تحلیل نظریه‌های معاصر حوزه هویت بررسی شده است. مقاومت فرهنگی به عنوان مجموعه‌ای از تلاش‌های فردی و جمعی برای حفظ ارزش‌ها، سنت‌ها و زبان در برابر تهدیدات بیرونی تعریف می‌شود و زنان در این عرصه از طریق روایت‌گری، تربیت نسل جدید و مدیریت روابط خانوادگی نقش اساسی دارند. بازسازی اجتماعی پس از جنگ، که شامل احیای اعتماد اجتماعی، تقویت نهاد خانواده، افزایش مشارکت مدنی و بازتعریف نقش‌های اجتماعی است، بدون حضور فعال زنان قابل تصور نیست. هویت اسلامی نیز به عنوان چارچوب ارزشی و معنایی، نیروی الهام‌بخش و انسجام‌دهنده‌ای است که زمینه مقاومت قبل از جنگ و قابلیت بازسازی پس از جنگ را فراهم می‌آورد.
بررسی مطالعات موردی از ایران، افغانستان، بوسنی، رواندا و ایرلند شمالی نشان داد که زنان، با وجود تفاوت‌های زمینه‌ای در فرهنگ، مذهب و ساختارهای سیاسی، در همه این جوامع نقش تعیین‌کننده در حفظ حافظه جمعی، ایجاد سازوکارهای صلح و آشتی، و احیای اعتماد اجتماعی داشته‌اند. در ایران، زنان در دوران دفاع مقدس و پساجنگ از طریق مشارکت در آموزش، خانواده و فعالیت‌های اجتماعی، جریان قدرتمندی از مقاومت فرهنگی و بازسازی اجتماعی را شکل دادند. در افغانستان، زنان با وجود محدودیت‌ها، از طریق آموزش غیررسمی و فعالیت‌های محلی، سنت‌ها و هویت جمعی را زنده نگه داشتند. در بوسنی، نقش زنان در مستندسازی جنگ، دادخواهی و بازسازی روابط اجتماعی برجسته بود. رواندا نمونه‌ای کم‌نظیر از نقش‌آفرینی گسترده زنان در بازسازی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پس از نسل‌کشی ارائه می‌دهد. در ایرلند شمالی نیز زنان از هر دو جامعه در فرایند صلح‌سازی و کاهش تنش‌های مذهبی نقش کلیدی داشتند.
مدل تحلیلی پژوهش نشان می‌دهد که سه مؤلفه مقاومت فرهنگی، بازسازی اجتماعی و هویت اسلامی در یک چرخه پویا و درهم‌تنیده قرار دارند. مقاومت فرهنگی زمینه‌ساز بازسازی اجتماعی است، بازسازی اجتماعی به تقویت هویت اسلامی می‌انجامد، و هویت اسلامیِ بازتعریف‌شده نیز در برابر چالش‌های جدید ظرفیت مقاومت بیشتر ایجاد می‌کند. در این چرخه، زنان موتور محرکه انتقال ارزش‌ها، تثبیت انسجام اجتماعی و بازسازی هویت جمعی هستند.
نتایج پژوهش تأکید می‌کند که بدون توجه به نقش زنان و بدون تقویت عاملیت آنان، هیچ پروژه بازسازی اجتماعی در جوامع پساجنگ به موفقیت پایدار نخواهد رسید. همچنین پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی، بر تقویت مهارت‌های اجتماعی، اقتصادی و روایی زنان، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد زن‌محور و گنجاندن مولفه‌های هویت دینی و فرهنگی در برنامه‌های بازسازی تمرکز کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که درک عمیق نقش زنان و توانمندسازی آنان، نه ‌تنها برای ترمیم بافت آسیب‌دیده جوامع، بلکه برای شکل‌دهی به هویت نسل آینده، ضرورتی راهبردی و اجتناب‌ناپذیر است.
مقدمه 
بازشناسی هویت اسلامی در شرایطی که جوامع با تجربه جنگ، آسیب‌های اجتماعی و فرآیندهای طولانی بازسازی مواجه‌اند، اهمیتی دوچندان می‌یابد. در چنین بستری، زنان به‌عنوان بازیگران اصلی پایداری اجتماعی، حافظه فرهنگی و بازتولید ارزش‌های معنوی شناخته می‌شوند. در آیات قرآن نیز نقش زن در ساختن بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه برجسته شده است؛ چنان‌که خداوند درباره حضرت مریم(سلام الله علیها) می‌فرماید: «وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ» (الأنبیاء: ۹۱)، که نشان‌دهنده ظرفیت سازنده زن در تحول اجتماعی است. همچنین روایت نبوی «النِّساءُ شَقائقُ الرِّجال» بر هم‌ارز بودن زن و مرد در مسئولیت‌های اجتماعی تأکید می‌کند. با وجود اهمیت نظری موضوع، چالش جدی ، فقدان تعاریف عملیاتی از مفاهیم بنیادین همچون مقاومت فرهنگی، بازسازی اجتماعی و هویت اسلامی است؛ امری که ارزیابی میدانی و مقایسه‌ای را دشوار می‌سازد. این مقاله با تمرکز بر تجربه‌های تطبیقی از جوامع اسلامی و غیر اسلامی، و تحلیل چندلایه جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، تلاش می‌کند تصویری جامع از نقش زنان در فرآیند بازآفرینی پساجنگ ارائه دهد. هدف نهایی، پیوند دادن گفتمان مقاومت با گفتمان بازسازی و استخراج مدلی مفهومی است که قابل‌کاربرد در مطالعات میدانی و سیاست‌گذاری فرهنگی باشد.
مبانی نظری، تعاریف عملیاتی 
 مفاهیم اصلی این پژوهش شامل مقاومت فرهنگی، بازسازی اجتماعی و هویت اسلامی است که در بستر مطالعات قرآنی و بین‌فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
1- مقاومت فرهنگی: به تلاش‌های جمعی یک جامعه برای حفظ ارزش‌ها، سنت‌ها و هویت خود در برابر تأثیرات بیگانه یا فشارهای خارجی اطلاق می‌شود (پاینده، ۱۳۹۸)که شامل مؤلفه‌هایی چون حفظ زبان مادری، روایت‌گری تاریخی و فرهنگی، و تقویت انسجام اجتماعی از طریق پیوندهای خانوادگی و اجتماعی است این مفهوم با الهام از مضامین قرآنی، مانند آیه ۴ سوره صف که بر صف کشیدن و ایستادگی در راه خدا تأکید دارد، تفسیر می‌شود. 
2- بازسازی اجتماعی، فرایندی است که پس از دوران بحران و فروپاشی، با هدف ترمیم روابط اجتماعی، احیای اعتماد و تقویت نهادهای مدنی صورت می‌گیرد که شامل احیای اعتماد میان اعضای جامعه، بازآفرینی نقش سنتی و نوین خانواده، و افزایش مشارکت اجتماعی در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی است (توکلی، ۱۳۹۹: ۴۸). آیه ۱۰ سوره حجرات، با نهی از تمسخر و تحقیر دیگران و تأکید بر اصلاح ذات‌البین، به اهمیت این بازسازی در سطح روابط انسانی اشاره دارد. هویت اسلامی نیز به‌عنوان چارچوبی ارزشی و معرفتی، که از منابع وحیانی و سیره اهل بیت (علیه السلام) نشأت گرفته، نقش محوری ایفا می‌کند (علوی، ۱۴۰۰). سوره آل عمران، آیه ۱۰۳، که بر برپایی دین و عدم تفرقه تأکید می‌کند، بُعد جمعی و هویتی این مفهوم را برجسته می‌سازد.
3-  هویت اسلامی: شامل مؤلفه‌هایی چون احساس مسئولیت‌پذیری دینی و اجتماعی، پایبندی به اخلاق اسلامی در رفتار فردی و جمعی، و تلاش برای انتقال ارزش‌های دینی به نسل‌های آینده است (علوی، ۱۴۰۰). 
مدل مفهومی این پژوهش، بر اساس یک چرخه پویا شکل گرفته است که در آن، مقاومت فرهنگی، زمینه را برای بازسازی اجتماعی فراهم می‌آورد. بازسازی اجتماعی موفق، به نوبه خود، به تقویت و بازتعریف هویت اسلامی منجر می‌شود. این هویت تقویت‌شده، سپس مقاومت فرهنگی جامعه را در برابر چالش‌های جدید، پایدارتر و اثربخش‌تر می‌سازد. در این چرخه، زنان به‌عنوان محور اصلی انتقال فرهنگی، حفظ پیوندهای اجتماعی و تربیت نسل آینده، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند (پاینده، ۱۳۹۸). این مدل، تصویری جامع از تعاملات میان این مفاهیم و جایگاه ویژه زنان در فرایندهای فرهنگی و اجتماعی جوامع، به‌ویژه در دوران پس از بحران، ارائه می‌دهد.
مطالعات موردی و تحلیل نقش زنان 
در ادامه به بررسی و تحلیل پنج مطالعه مورد از جوامع پس از جنگ در ایران، افغانستان، بوسنی، رواندا و ایرلند شمالی می‌پردازیم و نقش زنان را در فرایندهای مقاومت فرهنگی، بازسازی اجتماعی و تقویت هویت اسلامی در هر یک از این بسترها مورد کاوش قرار می‌دهیم در این بخش سعی شده تا با نشان دادن تفاوت‌ها و شباهت‌های تجربیات زنان در این جوامع و استخراج الگوهای مشترک و منحصربه‌فرد را بررسی کنیم.
1- ایران: در بستر جمهوری اسلامی ایران، مقاومت فرهنگی غالباً با تأکید بر حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی، زبان فارسی و میراث فرهنگی صورت گرفته است. زنان در این فرایند، از طریق نهاد خانواده، مدارس و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های بعد ایفا کرده‌اند (رضایی، ۱۳۹۸). بازسازی اجتماعی پس از جنگ ایران - عراق، با تأکید بر همبستگی ملی و مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، پیگیری شده است. هویت اسلامی، به عنوان چارچوب اصلی، همواره در فرایندهای مقاومت و بازسازی برجسته بوده است.
2- افغانستان: در افغانستان، به‌ویژه پس از دهه‌ها درگیری، مقاومت فرهنگی زنان غالباً در حفظ سنت‌های بومی، زبان‌های محلی و روایت‌گری تجارب زیسته متجلی شده است. با وجود محدودیت‌های فراوان، زنان افغان از طریق حلقه‌های خانگی، آموزش مخفیانه و فعالیت‌های مدنی، تلاش کرده‌اند تا هویت فرهنگی و دینی خود را زنده نگه دارند (اکبرزاده، ۲۰۱۷). بازسازی اجتماعی در این کشور با چالش‌های عمیقی روبرو بوده، اما زنان در تلاش برای احیای نهاد خانواده و مشارکت در امور خیریه و آموزشی نقش‌آفرینی کرده‌اند. هویت اسلامی در افغانستان، به دلیل تنوع قومی و تفاسیر مختلف، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
3- بوسنی: در جامعه بوسنی پس از جنگ، مقاومت فرهنگی زنان عمدتاً در حفظ خاطرات جمعی از نسل‌کشی، روایت‌گری تجارب جنگ و تلاش برای احیای میراث فرهنگی مشترک بویژه در میان مسلمانان بوسنیایی نمود یافته است. زنان بوسنیایی در فرایندهای صلح‌سازی، دادخواهی و بازسازی اجتماعی، از جمله از طریق گروه‌های حمایتی و سازمان‌های حقوق بشری، نقشی فعال داشته‌اند (مصطفیچ، ۲۰۱۹). هویت اسلامی، در کنار هویت ملی بوسنیایی، به عنوان عاملی در حفظ انسجام اجتماعی در دوران پس از جنگ عمل کرده است.
4- رواندا: در رواندا، پس از نسل‌کشی سال ۱۹۹۴، زنان که بخش قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دادند، بار اصلی بازسازی جامعه را بر دوش کشیدند. مقاومت فرهنگی آنان در حفظ خانواده، زبان محلی (کی‌نیارواندا) و سنت‌های فرهنگی ریشه داشت. زنان رواندایی در فرایندهای صلح، آشتی ملی و بازسازی اقتصادی، از طریق کشاورزی، کسب‌وکارهای کوچک و مشارکت در دولت، نقشی بی‌بدیل ایفا کردند (اووین، ۲۰۰۷). هویت در رواندا بیشتر بر اساس قومیت و ملیت تعریف می‌شود، اما زنان در حفظ انسجام اجتماعی و تلاش برای همزیستی مسالمت‌آمیز نقش مهمی داشته‌اند.
5- ایرلند شمالی: در بستر مناقشه طولانی‌مدت در ایرلند شمالی، زنان از هر دو جامعه کاتولیک و پروتستان، در فرایندهای مقاومت فرهنگی و اجتماعی نقش داشته‌اند. این مقاومت غالباً از طریق حفظ زبان، سنت‌ها و روایت‌های تاریخی خاص هر جامعه صورت گرفته است. زنان در ایرلند شمالی، از طریق سازمان‌های مردمی، کمیته‌های محلی و فعالیت‌های مدنی، به طور فعال در فرایندهای صلح‌سازی، کاهش تنش و بازسازی اجتماعی مشارکت کرده‌اند (مک‌آدام، ۲۰۰۰). هویت در این منطقه به شدت با وابستگی‌های مذهبی و سیاسی گره خورده است و زنان در تلاش برای ایجاد فضایی برای گفت‌وگو و درک متقابل بوده‌اند.
علی‌رغم تفاوت‌های فرهنگی، تاریخی و سیاسی، الگوهای مشترکی در نقش زنان در این مطالعات موردی مشاهده می‌شود. زنان در همه جوامع، ستون فقرات خانواده و جامعه در دوران بحران بوده‌اند، مسئولیت انتقال ارزش‌ها و هویت به نسل‌های بعد را بر عهده داشته و در فرایندهای بازسازی اجتماعی، از جمله تلاش برای صلح و آشتی، مشارکت فعال داشته‌اند. نقش زنان در حفظ و تقویت مقاومت فرهنگی، غالباً از طریق نهاد خانواده و روایت‌گری تجارب زیسته، برجسته بوده است. درک و حمایت از نقش چندوجهی زنان، برای هرگونه تلاش موفقیت‌آمیز در جهت بهبودی و توسعه پایدار جوامع پساجنگ، امری حیاتی است.
مدل تحلیلی و چارچوب نظری 
در اینجا به بازسازی اجتماعی و هویت اسلامی را در جوامع پساجنگ، با محوریت نقش محوری زنان، مورد کنکاش قرار می‌دهیم. 
هویت اسلامی به‌عنوان عامل وحدت‌بخش و انسجام‌دهنده، هم در فرایند مقاومت و هم در بازسازی، عمل می‌کند. این هویت، بستری ارزشی و معنوی فراهم می‌آورد که به جامعه امکان می‌دهد تا بحران را معنا بخشیده و از مرحله صرف بقا به سمت شکوفایی گام بردارد (طباطبایی، ۱۳۹۷). تأکید قرآنی بر نقش مادر در تربیت نسل، همان‌گونه که در آیه ۷۸ سوره نحل آمده، جایگاه بنیادین هویت‌سازی از آغاز زندگی را نمایان می‌سازد. هویت اسلامی، با تأکید بر کرامت انسانی، مسئولیت‌پذیری و معنویت، انگیزه لازم برای مقاومت و ظرفیت لازم برای بازسازی را تقویت می‌کند. سه مؤلفه در یک چرخه پویا قرار می گیرد: مقاومت فرهنگی (حفظ هویت) ← بازسازی اجتماعی (ترمیم روابط) ← بازتعریف و تقویت هویت اسلامی (به‌عنوان منبعی برای مقاومت نسل بعد) ← و در نهایت، تقویت مقاومت فرهنگی در برابر چالش‌های آتی. زنان، در تمامی حلقه‌های این چرخه، به‌عنوان حافظان حافظه جمعی، کنشگران بازسازی، و انتقال‌دهندگان هویت اسلامی، نقشی محوری ایفا می‌کنند (یزدانی، ۱۴۰۰). این مدل، ضمن برجسته ساختن نقش زنان، چارچوبی جامع برای تحلیل پدیده‌های پساجنگ در جوامع اسلامی ارائه می‌دهد.



نتیجه‌گیری
این پژوهش با بررسی نقش زنان در مقاومت فرهنگی، بازسازی اجتماعی و تقویت هویت اسلامی در جوامع پساجنگ، دریافت که زنان بازیگران اصلی و توانمندی در این فرایندهای پیچیده هستند. یافته‌های کلیدی نشان می‌دهند که مقاومت فرهنگی، که شامل حفظ زبان، روایت‌گری و انسجام اجتماعی است ، استراتژی بنیادین جوامع برای بقا بوده و زنان در انتقال فعالانه ارزش‌ها و خاطرات جمعی، نقشی محوری ایفا کرده‌اند. زنان به عنوان حافظان اصلی فرهنگ جامعه در برابر فشارهای بیرونی عمل کرده‌اند. بازسازی اجتماعی، که با احیای اعتماد، بازآفرینی نقش خانواده و افزایش مشارکت اجتماعی تعریف شد ،گام ضروری برای ترمیم بافت اجتماعی جوامع پس از جنگ است. در این راستا، زنان در همه جوامع مورد بررسی، فعالانه در ایجاد شبکه‌های حمایتی و مشارکت‌های اجتماعی نقش کلیدی ایفا کرده‌اند؛ هویت اسلامی نیز به عنوان چارچوبی معنایی و ارزشی، هم منبع الهام‌بخش مقاومت بوده و هم راهنمای فرایندهای بازسازی به سمت ارزش‌های اخلاقی و مسئولیت‌پذیری قرار گرفته است. زنان، به ویژه در تربیت نسل آینده، در تقویت این هویت مؤثر بوده‌اند که مدل مفهومی پژوهش، این مؤلفه‌ها را در یک چرخه پویا قرار داد که زنان محور آن هستند. بر اساس این یافته‌ها، باید سنجش کمی اثربخشی مداخلات حمایتی از زنان در بازسازی اجتماعی، مطالعه تطبیقی عمیق‌تر نقش آنان در جوامع با هویت‌های دینی و سکولار متفاوت، و بررسی تجربیات زنان در مناطق بحران‌زده دیگر متمرکز شود. همچنین، برنامه‌های کاربردی باید بر توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد با محوریت زنان و ادغام مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی در برنامه‌های بازسازی، با در نظر گرفتن نقش محوری زنان، تأکید کرد. در نهایت، درک عمیق نقش زنان و حمایت از کنشگری‌شان، کلید دستیابی به صلح پایدار و توسعه همه‌جانبه خواهد بود.
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